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قيمت:قبلا حساب شده :)

گل محمدى: در شهر خودرو مى مانم
 قصه من و پرسپوليس تمام شد.



از قابليت   هاى پدران براى خاموش كردن كولر، بيشتر استفاده كنيم  از مدل هاى موى كم مصرف استفاده كنيم در ساعات اوج مصرف به جاى روشن كردن كولر از تلويزيون استفاده كنيم با استفاده از برق يارانه اى بيت كوين توليد نكنيد
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براى عده اى يك  سفره پهن است

كه بى ويلا اگر باشند وهن است
ولى ماها كه از آن سفره دوريم

تمام دلخوشى مان وام رهن است

همانند گلى در بوستانند
و هرچيزى كه آن نيكوست ، آنند

نود درصد كه خود از قبل بودند
و اين ده درصدش هم دوستانند

  مهدى 
 استاد احمد 
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عقدنامه هاى قديمى خود را به كتابخانه ملى ايران بفروشيد

كارتون

 مهدى 
 عزيزى

  مهدى  
  محمدى 

وزير اقتصاد: به دنبال راه اندازى 
صندوقى براى دادن وام به مستأجران 

براى تأمين رهن آن ها هستيم.

وزير بهداشت: شايد من تنها وزير 
قبل و بعد از انقلاب باشم كه 90 درصد 
نيروهاى وزير قبلى را حفظ كرده است.

جيك و پوك

مگربيل گيتس ها هم 
اشتباه می کنند؟

ــم فقــط مــا آدم هــاى  مــا را بگــو كــه فكــر مى كردي
ــى  ــا به تازگ ــم ام ــتباه مى كني ــاره اش ــت بيچ بدبخ
يكــى از پول دارتريــن آدم هــاى دنيــا بــه اشــتباه 
خــودش اعتــراف كــرده اســت. بيــل گيتــس گفــت: 
«بزرگ تريــن اشــتباه عمــرم ايــن بــود كــه گذاشــتم 

ــد». ــد عقــب بيفت ــدوز از اندروي وين
ــن  ــه بزرگ تري ــراف ب ــش «اعت ــك چال ــاره ي در اين ب
ــر  ــه اشــتباهات زي ــاد و ب ــه راه افت اشــتباه عمــرم» ب

اعتــراف شــد.
ــر  ــور دي ــارج ازكش ــزاى خ ــه وي ــى: واس ــك زنجان باب

ــود. ــتباهم ب ــن اش ــن بزرگ تري ــردم. اي ــدام ك اق
ميــم. الــف: هوگــو چــاوز عــلاوه بــر مــادر، يــك خواهر 
هــم داشــت كــه مــن ايــن را نمى دانســتم تــا او را هــم 

دلــدارى دهــم. واقعــا چــه اشــتباه بزرگى!
محســن رضايــى ميرقائــد: بزرگ تريــن اشــتباهم 
ايــن بــود كــه همــان دفعــه اول كــه نامــزد شــدم، از 
پوســترهاى چاپ شــده ام خــوب نگهــدارى نكــردم تــا 

ــم. ــه نكن ــد الكــى هزين ــاى بع در دوره ه
نماينــده ســراوان: اگــر مى دانســتم برخــورد بــا مــن، 
فقــط در حــد تذكــر اســت، جــور ديگــرى از خجالــت 
ــى  ــتباه بزرگ ــورد اش ــن م ــدم. در اي ــان درمى آم ايش

كــردم.
يــك گوســفند: مــن هــم اشــتباه كــردم ديــر گــران 
شــدم وگرنــه زودتــر از ايــن حرف هــا هواپيماســوارى 

مى كــردم.
ســايپا: بزرگ تريــن اشــتباهمون ايــن بــود كــه از اول 

بابــت زه پرايــد از مــردم پــول نمى گرفتيــم.
وزيــران اقتصــاد قبلــى و فعلــى: بزرگ تريــن اشــتباه 
ــتباه  ــك اش ــى ي ــا حت ــم، م ــرض كني ــه ع ــه چ ك
ــد  ــد مى بيني ــون داري ــم نداشــتيم. خودت كوچــك ه

كــه!
يــك خواســتگار نــاكام: بزرگ تريــن اشــتباه مــن ايــن 

بــود كــه بــه پدرزنــم گفتــم فنــدك دارى؟
ــوى  ــود كــه ت ــن ب ــن اشــتباهم اي ــدم: بزرگ تري فرزن

يــك خانــواده پــول دار چشــم بــه جهــان نگشــودم.
مديــر شــبكه 3: بزرگ تريــن اشــتباهم ايــن بــود كــه 

عــادل فردوســى پور رو ديــر انداختــم بيــرون.
ــود  ــن ب ــتباه اي ــن اش ــل: بزرگ تري ــك فارغ التحصي ي
ــم  ــى ه ــدرك كارشناس ــدون م ــتم ب ــه نمى دانس ك

ــرد. ــى ك ــود مسافركش مى ش
ــى  ــو خيل ــن ايران ــردم م ــر مى ك ــوان: فك ــد ج رامب
دوســت دارم، خيلــى! ولــى بعــدا فهميــدم مــن كانــادا 
رو خيلى دوست دارم، خيـــــــلـــــــــــــــــى! 
ايــن اشــتباه بــزرگ مــن بــود؛ اشــتباهى بــه وســعت 

كانــادا.
يــك بيمــار بسترى شــده در بخــش ســوختگى: 
ــردم  ــر ك ــه فك ــود ك ــن ب ــتباهم اي ــن اش بزرگ تري

ــته. ــرد درس ــير آب س ــت ش علام
يكــى از بازيگــران ســريال جومونــگ: اشــتباه مــن اين 
بــود كــه بــه جــاى هزاربــار گفتــن «آرى بانــوى من»، 

فقــط پانصدبــار گفتــم «آرى بانــوى من»!
تلويزيــون: اتفاقــا مــا هــم اشــتباه كرديــم كــه به جاى 
هزاربــار بازپخــش جومونــگ، فقــط 999 بــار ايــن كار 

كرديم. را 
ــود  ــن ب ــن اي ــتباه م ــن اش ــوم: بزرگ تري ــك مرح ي
ــم.  ــا رفت ــا از دني ــر و خرم ــى قب ــن گران ــوى اي كــه ت
ــت هاى  ــا سياس ــردم ت ــر مى ك ــم صب ــك ك ــد ي باي

ــد.  ــواب بده ــت ج ــادى دول اقتص
ــن كلا  ــه؟ م ــزرگ چي ــتباه ب مســعود شــصتچى: اش

ــودم. اشــتباهى ب
بازيكنــان تيــم ملــى: اشــتباهمون ايــن بــود كــه داور 

ســوت نــزده بــود، ولــى واســتاديم.

آريايى نيستى اگر نظر كارشناسى ندهى!

 جهانگيرى: نيازمند جراحى اقتصادى 
هستيم.

 اقتصاد: ولى با سابقه اى كه من از شما سراغ 
دارم فكر نكنم بعد از عمل به هوش بيام.

 زنگنه كاهش صادرات نفت را تكذيب 
كرد.

 مركز آمار: من هم شاهد!
 وزير نيرو: آب گران را ارزان مصرف 

مى كنيم.
 قبض آب: منظورتو گرفتم آقاى وزير. (يك 

صفر ديگر جلو قيمت خودش مى گذارد.)
 نوبخت: مؤسسات مالى غيرمجاز 36هزار 

ميليارد تومان به دولت خسارت وارد 
كردند.

 وى افزود: ولى از بس ما مهربونيم از 
مسئولانى كه اجازه فعاليت به اين مؤسسات 

دادند يك ريال هم خسارت نگرفتيم.
 روزنامه جهان صنعت: نظام بانكى گرفتار 

سياست هاى دولت
 يك خودكار: نظام بانكى من رو با نخ گرفتار 

خودش كرد، حالا خودشون گرفتار شدند. دست 
بالاى دست بسيار است!

 ترامپ: به بن سلمان گفتم عمليات 
نظامى هزينه دارد، پول بدهيد.

 ولى بن سلمان گفت: امروز لباس عوض 
كردم. پول ها تو جيب اون لباس ديگمه.

 نوبخت: دولت بناى حذف ارز 4200تومانى 
را ندارد.

 يك رانت خوار: كلا كار خوبى نيست كه نون 
ما رو آجر كنيد!

 وزير خارجه آلمان: ايران، آمريكا و 
منطقه خاورميانه، خواهان جنگ نيستند.

 يك پدر: حالا يه كاريش بكنيد. خبرهاى 
شبكه خبر هم مثل برنامه هاى شبكه آى فيلم 

خيلى تكرارى شده.
 سخن گوى سازمان ثبت احوال: پرونده 
كارت هوشمند ملى امسال بسته مى شود.
 وى افزود: براى سال آينده هم خدا بزرگه. 
يك بهانه ديگه براى پول گرفتن از ملت پيدا 

مى كنيم.

نيش ترمز!

(قسمت هفدهم)

اگر مستأجر هستيد و صاحب خانه تان را توى خواب 
ديديد كه كاملا طبيعى است. مگر در اين شرايط اجاره ها، 

مستأجرى داريم كه كابوس صاحب خانه اش را نبيند؟ 
اگر خواب ديديد صاحب خانه تان آمد پيش شما و گفت 

اجاره ماهانه ات را بده، بدانيد كه در زندگى تان بايد 
نظم را بيشتر رعايت كنيد تا ديگران مجبور به پيگيرى 

براى گرفتن حقشان نشوند. يك مستأجر خوب هنوز 
صاحب خانه چيزى طلب نكرده، اجاره اش را پرداخت 
مى كند و نمى گذارد كار به آنجا بكشد. اگر در خواب 

ديديد صاحب خانه به شما گفت: «اجاره اين ماه رو مهمون 
من باش. من به پويش صاحب خانه خوب پيوستم.» اول 

سيامك انصارى طور زل بزنيد به دوربين چون قاعدتا بايد 
دوربين مخفى اى چيزى باشد. اگر نبود كه آن صاحب خانه 

را از طرف ما ببوسيد. دمش گرم!

قهر كار خوبى نيست. تا وقتى مى شود با هم گفت وگو 
كرد چرا قهر آخر؟ مگر كابينه است كه با هم قهر 

مى كنيد؟ سر اين مسائل كوچك كه قهر نمى كنند. 
قهر فقط براى مسائل بزرگ كشور جواب مى دهد. به 

هر حال اگر توى خواب ديديد كه از كسى قهر كرده ايد 
بدانيد كه در بيدارى چيزى را از دست مى دهيد 
كه نبايد به آن اعتنا كنيد. چون آن چيز اگر مال 

شما باشد، خودش برمى گردد. اصلا از قديم گفته اند 
كشنده ترين سلاح چيه؟ پلخمون؟ دمپايى ابرى؟ خير. 

بى محلى. پس آگاه باشيد كه خيلى ها با بى محلى 
كارهاى خودشان را جلو مى برند، چرا شما نتوانيد؟ مثلا 

همين مسئولان كشور هم علاوه بر اينكه با هم قهر 
مى كنند با اقتصاد و دلار و تورم هم قهر مى كنند. بهش 

اعتنا نمى كنند،خودش خوب مى شود. حالا اگر خوب 
نشود هم تقصير خودش است.

اگر خواب جنگل ديديد، بدانيد كه جنگل نشانه 
خوشبختى و آرامش در زندگى شماست. اگر توى خواب 
ديديد كه  عده اى دارند جنگل را مى  خوارند، بدانيد كه 
عده اى درصدد گرفتن خوشى هاى زندگى شما هستند. 
پس سعى كنيد بيشتر خوشى هاى خودتان را بچسبيد. 

البته اينكه مى گوييم خوشى هايتان را بچسبيد به اين 
معنا نيست كه توى اينستاگرام هى تو چشم دوستانتان 

فرو كنيد. اگر توى خواب ديديد عده اى دارند جنگلى 
را آتش مى زنند البته نگران نشويد چون رئيس سازمان 

محيط زيست گفته اطفاى حريق جنگل ها صرفه 
اقتصادى ندارد و پديده اى طبيعى است. اما حواستان 

باشد در عالم بيدارى يك عده مى  خواهند خوشى هاى 
شما را از بين ببرند و آتش به جانتان بيندازند، حواستان 
را جمع كنيد چون اين نقشه هاى ديگران براى زندگى 

شما طبيعى نيست.

اگر در خواب متوجه شديد كه زيادى داريد پروتئين مصرف 
مى كنيد، معنى اش اين نيست كه لزوما وضع اقتصادى تان خوب 

مى شود. شايد به توصيه آقاى كلانترى عمل كرده ايد و اين 
چيزهايى كه در خواب مى خوريد؛ ملخ باشد نه گوشت سالم و 

مقوى. اصلا شما به چه حقى توى خوابتان اين قدر پروتئين 
مصرف مى كنيد؟ خواب و و بيدارى ندارد، نبايد 

پروتئين زياد مصرف كنيد. همين شما تازه در روز 
يك وعده غذا هم بيشتر مى خوريد. بعد به قول وزير 
نيرو، آب و برق مصرفى تان هم كه ارزان است. با اين 

شرايط مسئولان چه كار بايد بكنند كه شما اين قدر زياد 
نخوريد و مصرف نكنيد؟ اين قدر مسئولان را حرص مى دهيد 
كه هر روز دارند لاغرتر مى شوند. آن هم مديرانى كه اين همه 
زحمت كشيده اند به اينجا رسيده اند و آقازاده هاى بيچاره شان 

يك بنز ساده اى سوار مى شوند.

پروتئينقهرصاحب خانه جنگل

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

 مهدى 
 مهدى 
 مهدى 
 عزيزى

 عليرضا 
 پاكدل 

با توجه به اينكه اين روزها بحث واليبال حسابى داغ است 
و تيم ملى ما با كولاكوويچ حسابى كولاك كرده، تصميم 
گرفتيم اين هفته با سعيد معروف، صحبتى داشته باشيم. 
 به عنوان اولين سؤال بفرماييد كه چندساله عضو تيم 

ملى كشورمون هستيد؟
و  بودم  مياد، من  يادم  وقتى  از  نمياد.  يادم  راستش   

موسوى. كلا از اولش بوديم.
 در تأييد حرفتون بگم يه بار پدربزرگ من هم زمين 
واليبال ورزشگاه آزادى رو نشون داد و گفت: يه زمانى 
اينجا همه اش بيابون بود ولى موسوى و معروف بودن و 
بازى مى كردن. اون بنده خدا مُرد. فقط وصيتش اين بود 
كه تا زنده هستيم، بازى هاى شما رو دنبال كنيم و به 

نوه هامون هم وصيت كنيم بازى هاى شما رو ببينن.
 ممنونم.

 خب نظرتون رو درباره نتايج تيم ملى بگيد.
 ما مدت هاست واليبالمون رشد كرده و اين به 

خاطر برنامه ريزى...
 ببخشيد ولى شوهرعمه من معتقده باخت ما مقابل 
فرانسه نشان از تصادفى بودن كل نتايج به دست اومده 
ديگه داره. ايشون مى گه بازى ما مقابل فرانسه نشون داد 

اصلا ما «واليوال» رو اصولى بازى نمى كنيم.
 چى رو؟
 واليوال.

 بله ايشون درست مى گه قطعا.
 تازه آقادايى من هم كه كل ضربه به توپ زدن هاش 
تو همون واليوال با رفيق هاش مشمول خطاى قابلمه اى 

مى شه به بازى شما ايرادهاى فنى جدى وارد مى دونه.
 حق دارن.

 در كل بعد از باخت به فرانسه، كامنت هاى اينستاگرام 
نشون مى داد كه ما ميليون ها كارشناس حرفه اى واليبال 
داريم كه با اولين باخت نظرات كارشناسى شون همه جا 

رو فرا مى گيره.
 من نمى دونم چرا با يه باخت اين قدر نظرات منفى داده 
شد. آدم فكر مى كرد كسى مثلا فحش گذاشته كه آريايى 
نيستى اگر درباره باخت به فرانسه نظر كارشناسى ندى؛ 

اما به هرحال مردم هميشه لطف دارن.
از اون جريان مصدوميت   گفتى لطف مردم، راستى 

بازيكن ها موقع سلفى گرفتن مى گى كه چه اتفاقى افتاد؟
 خب به هرحال ازدحام جمعيت. مديريت درستى نشد، 
اون وسط هم عده اى از هم وطنان مى خواستن ظاهرا آبشار 
زدن و ساعد زدن رو جلو ما تمرين كنن كه يه مقدار بين 
شلوغى ها باعث شد آبشارهاشون بخوره تو سر و صورت ما. 
بعضى ها هم لطف داشتن، اصرار داشتن گوشى شون رو تو 
چشم و دماغ و دهان ما فرو كنن و سلفى منحصربه فردى 

با ما بگيرن.
 در كل شما محبوبيت خاصى بين هواداران دارين. مثلا 
خيلى ها رشد ريش هاى شما رو هم زير نظر دارن. اصلا 
يه بار يه مجله تيتر «در جست وجوى همسر براى سعيد 

معروف» رو زد و سروصداى زيادى به پا كرد.
 بله واقعا نمى دونم چرا همه منتظر ازدواج ما هستن؟ من 

از وقتى يادمه همه ازم مى پرسيدن چرا 
زن نمى گيرى.

 جالبه محبوبيت شما محدود به داخل 
هم نميشه. يه خانم مسن ژاپنى هم بود 
كه واسه تشويق شما تا ايتاليا اومده بود.

 بله ما يه زمانى آرزو داشتيم از ژاپن يه 
ست بگيريم، حالا طرف دار داريم از ژاپن.

 همين جا واقعا از استاد كاويانى و محتشميان هم يادى 
كنيم كه خيلى زحمت مى كشن. يه سؤالى كه هميشه 
واسه ما وجود داره اينه كه چرا بازى هاى واليبال كه خارج 
كشور برگزار مى شن اين قدر صحنه آهسته زياد دارن؟ 
شما موقع پخش اون صحنه آهسته ها دقيقا دارين چه 

كار مى كنين؟
 خب ببينيد، سالن مسابقات بعضى وقت ها گرم مى شه 
و تماشاگران كمى خودشون رو رها مى كنن و اين جورى 
مى شه. ما هم موقع صحنه آهسته ها خودمون رو از گرماى 

زياد باد مى زنيم. كار خاصى نمى كنيم.
 متأسفانه اونجا از اين راننده هاى نرم افزارى نداريم كه 
تذكر لازم رو بدن. خب در پايان اگر حرف خاصى داريد 

بفرماييد.
 اگه اجازه بفرماييد يك جاخالى هم بندازم. من عادت 
اينجا  بندازم.  تا جاخالى  بازى حداقل دو، سه  دارم هر 

ننداختم، احساس مى كنم يه چيزى كمه!
 نه نيازى نيست. خدانگهدار.

 محمد على 
محمد پور

 طرح:
 آرش 

 فروغى 
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 قاسمچغك دل÷
 رفيعا
 قاسم
 رفيعا

 تهران و مشهد ركورددار نرخ رشد 
اجاره بهاى مسكن طى 10 سال گذشته 

هستند.
 پويشى با عنوان #صاحب خانه_خوب_ 
دمت_گرم! ايجاد شده است كه مى خواهد 

تا آخر تابستان رحم و انصاف را ميان 
مردم بگستراند.

صاحب خنه خوب دمت گرم
البته ركورده زدى حاجى!
شوخى نكو با قشر گرفتار

اصلا كى مگه تو بدى حاجى؟
از رحم و مروت كه ديگه يك

داراى مقام خوب دوم
انصاف كوجايه اى برادر؟
يك ذره بها بده به مردم

 تابستونه فصل گرم كوچه
مجبوره بره خانه به دوشه

بايد برى رهن و كرايه
فرش زير پاشه بفروشه

انصاف بده خودت قديما
مستأجر و اهل درد بودى

او اولا با كله طلبكار
بيشتر از اى روزا مرد بودى

البته مرام تو درسته
اوضاع زمانيم خرابه

با غول تورم و گرونى
خرج همما دداش زياده

اما اگه امروز تو اى اوضاع
يك ذره هواى موره داشتى

يعنه دم تو گرمه به مولا
مهرت ره توى دل مو كاشتى

او پول حلال مو حلالت
دارايى و مال مو حلالت
با شادى مو تويم رديفى

اى خوبى حال مو حلالت

با يک دسته گلِ محمدی، گل محمدی را نمی دهيم
سنگ  چين

صاحب خنه خوب 
دمت گرم!

چنـد روزى اسـت به شـدت تـرس در وجـودم افتـاده اسـت. هركجـا كه 
مـى روم، از خيابـان و كوچـه بگيـر تا اتاق خـواب و پذيرايـى خانه، خوف 
دارم. گلاب بـه رويتـان، حتـى توى دستشـويى خانه، مـدام فكر مى كنم 
هميـن الان اسـت كـه يكـى موبايل به دسـت از گوشـه اى بيـرون بزند و 
همان طـور كـه دوربين را به سـمتم گرفته اسـت، داد بزنـد: «نيم لبريتى 
خائـن!» آن وقـت از خـودم مى پرسـم: «نيم لبريتـى؟» بعـد از درونـم 
آن گوشى به دسـت فريـاد مى كشـد: «چيـه؟ نكنـه فكـر كـردى تـو هم 
سـلبريتى شـدى گلابـى؟ همين نيم نمـره رو هم بـا ارفاق بهـت دادم!» 
سـعى مى كنـم «گلابـى »اش را نشـنيده بگيـرم و مى گويـم: «آخـه چرا 
خائـن؟ مگـه دارم چـى كار مى كنـم؟ پوششـم هـم كـه مناسـب محله، 
پـس چيطو بـه مـن گيـر دادى؟» فيلم گير درونـم تقريبا جيـغ مى زند: 
«چـه مى دونـم؟! حتمـا دارى يك غلطـى مى كنى كه اين طـور مخفيانه 
و تنهايـى دارى زور مى زنـى و تـلاش مى كنـى، اونـم تـو ايـن وضعيـت 
اسـفبار» ديگـر ادامه نمى دهـم و نمى گويم: «خب همه مـردم دنيا روزى 
هفـت، هشـت بـار تـو اين اوضاع پلشـت گيـر مى كنـن». در ايـن مواقع 
سـعى مى كنـم زيـاد دهن به دهـن گوشى به دسـت درونـم نگـذارم تـا 

خـداى نكـرده علاوه بر خشـونت كلامى، مورد خشـونت فيزيكـى  او هم 
قـرار نگيرم. به هر حال فعلا اسـناد دسـت اوسـت.حالا شـايد بـا خودتان 
بگوييـد: «ببيـن ايـن طنزنويـس گلابـى داره چـه غلطـى مى كنـه كـه 
اين طـور تنـش بـه لـرزه افتاده. راسـت مى گـن كه چـوب رو بـردارى...» 
امـا جـان من يك لحظـه چـوب را برنداريد تا بگويم كه چـه كار مى كنم. 
بـه قـول بچه هـا گفتنى «تقريبـا هيچ!» شـما كه غريبه نيسـتيد، مدتى 
اسـت به شـدت دچـار اعتيـاد بـه شـبكه هاى مجـازى شـده ام. بـراى 
هميـن ايـن لاكـردار بى صاحب (گوشـى را مى گويـم) هيچ جا از دسـتم 
نمى افتـد؛ حتـى در توالـت. حـالا فكـر نكنيد توى گوشـى چيـز خاصى 

را نـگاه مى كنم. 
مـن هـم از همين چيزهايى كه خود شـما مى بينيد، مى بينـم. از همين 
چيزهايـى كـه از صبـح خروس خـوان تـا بوق سـگ زل مى زنيم بهشـان 
و اگـر كسـى آخـر شـب ازمـان پرسـيد: «چى ديـدى؟ چـى فهميدى؟ 
چـه اطلاعاتـى به دسـت آوردى؟» هرچه بـه مخمان فشـار بياوريم، چيز 
دندان گيـرى نصيبمـان نمى شـود و در كمـال شـرمندگى مى گوييـم: 

«تقريبـا هيچ!»

نيم لبريتی خائن
سنگ آخر

 مجتبى
 نخعى راد

 عبد ا...
 مقدمى

با يک دسته گلِ محمدی، گل محمدی را نمی دهيم
 مجتبى
 نخعى راد

شهر شلوغ

فوتوكاتورقلوه سنگ
ديدار وزيران خارجه ايران و تركيه در اصفهان

اكران مردمى فيلم «سرخ پوست» در مشهد با حضور نويد محمدزاده

 آيين شيردوشان در مناطق مختلف استان خراسان

به جان خودم از صبح 
ده دفعه تو آيين شركت 

كردم، ديگه در توانم 
نيست! كجا فرا مى كنى؟ 

اصفهان رو كه ديدم، 
اين شله مشهدى رو 

كجا مى دن؟

از اونجا مى اندازى تو جاده 
مشهد و مى رى، فقط سطل 

يادت نره ببرى.

به گريمور گفتم قيافه ام 
رو اينجورى كنى كسى منو 
نمى شناسه ، بذار اينجاش رو 
درست كنم شبيه خودم بشه.

آقا پوستر فيلم رو  
خط خطى نكن، برو 

كنار!

ــن وســط  ــه اي ــدى ك ــه نق ــن خواســتگارهاى ســمج و دســت ب ــا اي ب
ــك  ــا ي ــه ب ــان مى شــد ك ــم داشــت باورم ــم ك ــد، ك ــدا شــده بودن پي
دســته گل محمــدى، يحيــى گل محمــدى را خواهنــد بــرد. امــا پــس از 
كش و قوس هــاى فــراوان كــه يــك ســر ايــن كــش دســت پرســپوليس 
و ســر ديگــرش دســت مســئولان تيــم شــهر خــودرو بــود، خدا را شــكر 
ــا شــد كــه  ــه كــش ره ــوس برداشــت و ن ــه يحيــى گل محمــدى ق ن
عــده اى دچــار مصدوميــت از ناحيــه ســر و صورت شــوند. درســتش هم 
هميــن بــود، اگــر يحيــى از مشــهد مى رفــت اين جــورى مى شــد كــه:

 برانكــو: دســتش از ايــران كوتــاه اســت و چــون ديگــر برنگشــت كه 
چمــدان پــر از پولــش را بــا خــودش ببــرد، يحتمــل آن پيش پرداخــت 
و قــراردادى كــه بــراى يحيــى در پرســپوليس در نظــر گرفتــه بودنــد 
بــا هميــن پــول برانكــو بــوده كــه شــگون نداشــت. آه پرفســور گريبــان 

ــد مى ســوزاند! كســى را بگيــرد، ب
 كــى روش: چــون ميــراث مهــم كــى روش بــراى تيــم ملى، برقــرارى 
ــت،  ــو اس ــى و برانك ــم مل ــرمربى تي ــن س ــنتى بي ــواى س ــك دع ي
خصوصيــات ســر بــه زيــر و بچــه  مثبــت يحيــى ايــن اجــازه را نمــى داد 
كــه طبــق عــادت مألــوف، بــا مــارك ويلموتــس دســت بــه يقــه شــوند، 

ــت. ــاد مى رف ــر ب ــراث كــى روش ب ــن مي بنابراي

 عــادل فردوســى پور: بــا هــر ناكامــى احتمالــى تيــم پرســپوليس 
بــا ســرمربيگرى يحيــى، جــاى خالــى عــادل بيــش از پيــش احســاس 
ــو ايــن مايه هــاى جملــه  ــود يــك چيــزى ت مى شــد. اگــر گزارشــگر ب
معروفــش مى گفــت: الان چــه وقــت چيــپ زدنــه آقــاى گل محمــدى؟!

ــزرگ راه آســيايى: ايــن همــه زحماتــى كــه   نقــص فنــى در ب
بــراى آســيايى شــدن شــهرخودرو كشــيده شــد، در معــرض خطــر قرار 
مى گرفــت و ممكــن بــود خــودروى  كــه هنــوز درســت و حســابى هــم 
آب بنــدى نشــده، در ســربالايى هاى  الدوحيــل و كاشــيما آنتلــرز جوش 

بيــاورد و دچــار نقــص فنــى شــود.
ــگاه  ــن بزن ــى در اي ــن يحي ــا رفت ــرژى: ب ــرف ان ــش مص  افزاي
ــم  ــكار ه ــال بي ــن ح ــه در عي ــرمربيگرى ك ــاى س ــى، گزينه ه تاريخ
باشــند بــه اســامى خطرناكــى چون حميــد درخشــان و پرويــز مظلومى 
ختــم مى شــد. چنيــن سرنوشــت غم انگيــزى روى نيمكــت، يحتمــل 
ــا آخــر فصــل منجــر مى شــد  ــم ت ــوس در دســت تي ــن فان ــه گرفت ب
ــا  ــه تلاش ه ــن هم ــا دادن اي ــاد فن ــه ب ــر ب ــلاوه ب ــت ع ــه مى توانس ك
و حمايت هــاى انجــام شــده در فصــل قبــل، افزايــش ســرانه مصــرف 

ــرژى را در پــى داشــته باشــد. ان

 محمد رضا
 ميرشاه ولد


